
 چکیده

اما تا تًجٍ تٍ حمًق  ،طٍ تا صحت یا تطلان معاملٍ فضًلی دز فمٍ دیدگاٌ َای یکساوی ازائٍ وشدٌ استدز زاب

معاملٍ فضًلی دز شمسٌ معاملات صحیح لساز می گیسد ي اش ایه جُت کٍ فالد زضا  ،تاید گفت کٍ ما مًضًعٍ

لُمسایی دازد ي عمد زا اش شمان  اثس مالکاجاشٌ . تىفیر می شًد ،غیس وافر محسًب شدٌ ي تا زضای مالک ،است

مؤثس ساخته  ،لکلسازدادی کامل تًدٌ ي ومش اجاشٌ ما ،يالع عمد میان فضًل ي اصیل دز. مؤثس می ساشد ،تحمك

تا اجاشٌ ي  ،تىفیر معاملٍ فضًلی .تىاتسایه اجاشٌ زا تاید کاشف داوست ،پیش تس يالع شدٌ است اوتمالی است کٍ

ا ایه زضا اش ازکان عمد محسًب ومی شًد تلکٍ شسط وفًذ معاملٍ فضًلی زضای مالک صًزت می گیسد ام

تا ازادٌ ي تساضی فضًل مىعمد شدٌ ي ممتضای اوتمال مالکیت زا  ،یعىی عمد فضًلی تٍ عىًان سثة اوتمال. است

 .زضای مالک دز تحمك عمد دخالتی ودازد ي صسفاً شسط تأثیسگرازی عمد استتىاتسایه  ،تٍ يجًد آيزدٌ است
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